
آن  همه  ثروتش،  خانه اش،  از  است،  گذشته  دارایی اش  از  راحت  خیلی 
آن  همه  زحمت کشیده،  آوردنشان  دست  به  برای  یک عمر  که  چیزهایی 
چیزهایی که به جان خیلی ها بسته شده، همان هایی که دست ودلشان به خاطر 
از دست دادن یک ریال دارایی شان می لرزد. جواد مهدی زاده، اما از جنس 
و  خیر  کار  و  گذاشته  ترازو  کفه  یک  در  را  دارایی اش  او  نیست،  آن ها 
رضایت خدا را در کفه دیگر و لابد کفه دوم برایش سنگین تر بوده که 

سال هاست به کار مدرسه سازی مشغول است.
به گزارش جام جم آنلاین جواد مهدی زاده تا همین 22 سال پیش فقط یک 
معلم بوده، معلمی که با 32 سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش بازنشسته 
خیرین  نفری  هزار   650 فهرست  در  اسمش  که  مدت هاست  حالا  و  شده 
مدرسه ساز کشورمان می درخشد؛ همان نیکوکارانی که زندگی شان را بر پایه 
کار خیر بنا گذاشته اند، همان ها که در همین دنیا - همین حالا- هر کاری 
از دستشان برمی آید برای کمک به دیگران انجام می دهند و از همین دنیا، 

خودشان پل می زنند به بهشت.
بهانه ما با برای گفت وگو با این خیر مدرسه ساز که رئیس مجمع خیرین 
علی  گذشته  هفته  تقدیر  هست،  هم  ورامین  پیشوای  شهرستان  مدرسه ساز 
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوست، او یکی از پنج بازنشسته 
خیر صندوق بازنشستگی کشوری است؛ مردی که معتقد است: »هر آدمی 
چند صباحی در این دنیا هست و بعد از دنیا می رود. پس تا وقتی که زمان 

دارد باید یک حرکت مثبتی از خودش نشان بدهد.«
آقای مهدی زاده چندساله هستید؟

بازنشسته  و  گرفته ام  عمر  خدا  از  سال   73 حدوداً  هستم،   1323 متولد  من 
آموزش وپرورشم.

چطور رفتید تدریس و معلمی؟ در خانواده شما کسی معلم بود؟
همیشه  بااین حال  نداشت  هم  آن چنانی  سواد  بود،  کشاورز  پدرم  اتفاق  نه 
هم  همیشه  بخوانیم،  درس  که  بود  این  بچه اش  تا  هشت  ما  به  توصیه اش 
بقیه  دارم  لیسانس  بچه ها من هستم که  این  الان کمترینِ  بود.  ما  پشتیبان 
همه دکتر و دندان پزشک شده اند. معلم شدن من هم یک جورهایی کار خدا 
بود، من فارغ التحصیل سپاهی دانش بودم بعد از من دعوت شد برای معلمی، 
بااینکه آن موقع این امکان را هم داشتم که بروم بانک استخدام بشوم اما 
به کار تدریس و کلًا کار در فضای مدرسه داشتم  به خاطر علاقه ای که 
این مسیر را انتخاب کردم. بعد هم حین خدمت درس خواندم و بعدازاینکه 
لیسانس مشاوره را گرفتم یک مدتی در مدارس راهنمایی مشاور بودم. بعد 

هم رفتم به مقطع دبیرستان و هم معلم آمار بودم و هم معلم روانشناسی.
دوست  بیشتر  را  کدام یکی  ندارند،  زیادی  شباهت  روانشناسی  و  آمار 

داشتید؟
صدالبته که درس آمار را. این علاقه هم به خاطر کلاس های دانشگاه بود و 
استاد خوبی که داشتیم که شیوه تدریسش جوری بود که همه را به درس 
آمار علاقه مند می کرد. من هم از ایشان الگو گرفتم و سعی کردم این شیوه 

آموزشی را در کلاس هایم رعایت کنم.
این الگو برچه مبنایی بود؟

احترام متقابل بین دانش آموز و معلم. من سعی می کردم همیشه مدت زمان 
کلاس را زمان بندی کنم، با برنامه ریزی اول تکالیف جلسه قبل را می دیدم 
و اشکالات را رفع می کردم بعد برای تدریس درس جدید وقت می گذاشتم 
و بعد هم بچه ها را آزاد می گذاشتم. همه این ها باعث شده بود که بچه ها 
به کلاس درس علاقه مند باشند بااینکه آمار درس راحتی نبود اما هیچ وقت 

پیش نیامد که من در کلاسم تجدیدی داشته باشم.
یعنی اصلًا دانش آموز ضعیف نداشتید؟

چرا داشتم اما سعی می کردم برای او بیشتر وقت بگذارم که به بقیه بچه ها 
برسد.

سابقه تدریس در چه شهرهایی رادارید؟
یک  حتی  دارم.  تدریس  سابقه  ورامین  و  قزوین  مدارس  بیشتر  در  من 
مدتی هم که تازه کارم را شروع کرده بودم در کیاسر مازندران بودم و در 

روستاهای اطراف کیاسر به بچه ها درس می دادم.
یعنی چند سال پیش؟

خیلی سال، حدوداً 53 سال پیش. آن موقع که تازه کار تدریس را شروع 
کرده بودم و 20 ساله بودم.

اولین تجربه حضورتان سر کلاس یادتان است؟
بله دانش آموزانم چندپایه بودند، یعنی هم دختر بودند هم پسر و هم از کلاس 
اول در کلاس دانش آموز داشتم تا کلاس پنجم که الان هم که فکر می کنم 

می بینم تدریس در کلاس های چندپایه کار واقعاً سختی است.
کجا بود؟

در روستایی به اسم کنیم از توابع کیاسر.
در آموزش وپرورش چند سال سابقه دارید؟

من 30 سال خدمتم را تمام کردم دو سال هم بیشتر ماندم یعنی 32 سال.
چه سالی بازنشسته شدید؟

دیگر سال 74 از مدرسه خداحافظی کردم.
انگار دوست نداشتید بازنشسته بشوید؟

بله من عاشق فضای مدرسه بودم به خاطر همین از همان موقع هم سعی کردم 
در کار خیر مدرسه سازی فعالیت داشته باشم.

چرا این تصمیم را گرفتید؟
دلیل اولم به خاطر علاقه زیادی بود که به فضای مدرسه و بچه ها داشتم. دل 
کندن از این فضا برای من سخت بود می خواستم یک جوری تا وقتی زنده 
هستم در کنار بچه ها باشم. دلیل بعدی هم این بود که می خواستم تازنده ام به 
حال جامعه ام ثمربخش باشم، من سال ها قبل در وصیتی که نوشتم، گفته بودم 
که بچه هایم بعد از مرگم خانه ام را بفروشند و مدرسه بسازند. بعد یک بار 
نشستم فکر کردم که چرا تا خودم زنده هستم این کار را نکنم؟! چرا با 
تحصیل  مشغول  بچه ها  و  می شود  ساخته  مدرسه  این  که  نبینم  چشم خودم 
می شوند. همین شد که به فکر مدرسه سازی افتادم. البته مرگ دختر نوجوانم 
منا هم انگیزه مضاعفی شد تا من به فکر بیفتم که مدرسه ای بسازم به نام او 
تا یادش همیشه ماندگار باشد. الان یکی از مدرسه ها به اسم دخترم مناست.

این مدرسه را کی ساختید؟ الان از وضعیتش خبر دارید؟
فکر کنم حدود 15 سال پیش، بله یک مدرسه دو شیفته است، یک نوبت 
دخترها هستند یک نوبت هم پسرها و در هر نوبت حدود 200 دانش آموز 

درس می خوانند.
شما هم بازنشسته آموزش پرورش هستید و هم یک خیر مدرسه ساز، این 
دوتا شاید توی ذهن خیلی ها باهم جفت وجور نشوند، معمولاً بازنشسته های 

ما وضع مالی خیلی خوبی ندارند.
نرسیدم،  مالی  سرمایه  به  معلمی  از  من  می گویید،  که  است  همین طور  بله 
نگه  مدرسه  در  را  معلم  که  است  عشق  است،  دلی  کار  یک  فقط  معلمی 
می رفتم  می شدم  تعطیل  مدرسه  از  بعدازاینکه  سال   20 حدود  من  می دارد. 

سراغ کار دامداری.
دامداری داشتید؟

بله یک دامداری کوچک در شهر خودمان پیشوای ورامین داشتم. بعد هم 
البته همیشه در  وارد کار ساخت وساز شدم سرمایه ام این طوری بیشتر شد. 
ذهنم این هدف را داشتم که ثلث مالم را در کار خیر صرف کنم و در این 

سال ها هم سعی کرده ام به این هدف برسم.
در  که  می بینید  را  بچه هایی  وقتی  ساخته اید،  مدرسه  چندین  که  حالا 
داشتید درس می خوانند چه  مدرسه هایی که شما در ساختشان مشارکت 

حسی دارید؟
باور کنید من به این دانش آموزها نگاه می کنم و از حضورشان و شور و 
می گوید:  که  دارد  شعری  یک  علیه الرحمه  سعدی  می برم.  لذت  شعفشان 
که  ای  هوشیار/  نبندد  در  دنیا  به  دل  روزگار/  بگردد  و  بگردید  »بس 

این  من  هیچ کار«  نیاید  تو  از آن کز  پیش  بکن/  می رسد کاری  دستت 
هر  است،  همین  هم  واقعیت  چون  داده ام،  قرار  زندگی ام  سرلوحه  را  شعر 
آدمی چند صباحی در این دنیا هست و بعد از دنیا می رود. پس تا وقتی که 
زمان دارد باید یک حرکت مثبتی از خودش نشان بدهد نه اینکه نسبت به 
می خوریم.  بی تفاوتی ضربه  این  از  ما  متأسفانه  باشد؛  بی تفاوت  اطرافیانش 
درحالی که اگر نگاهمان را به دنیا عوض کنیم می بینیم که هرکدام از ما 
با هر سرمایه و مهارتی می توانیم به حال جامعه مفید باشیم. همان طور که 
یکی از نویسندگان معروف معاصر کشورمان هم دریکی از داستان هایش با 
اشاره به نور کمرنگ کرم شب تاب گفته است: هر نوری هرچقدر هم ناچیز 
باشد، بالاخره روشنایی است. من هم همین طور فکر می کنم که حتی اگر 
من نور کمی داشته باشم اما در تاریکی نور هستم و همین خودش می تواند 

روشنایی ببخشد.
از حال دانش آموزان خودتان چطور؟ خبردارید؟

از حال همه که نه. در این 32 سال من آن قدر دانش آموز داشتم که الان 
حسابش از دستم دررفته مخصوصاً که در بعضی سال ها کلاس هایم 50-40 
دکتری،  مطلب  به  بزنم  سر  به جایی  که  شده  وقت ها  خیلی  اما  بود؛  نفره 
اداره ای یا تعمیرگاهی جایی، ببینم طرف مقابلم به احترام من از جایش بلند 
شده و گفته که فلان سال در فلان مدرسه شاگردم بوده. حتی آقای نقوی 
نماینده فعلی شهرستان ورامین هم شاگرد من بوده و هنوز هم که هنوز است 
من را می بینید به من می گوید من هر کاری که داشته باشم بازهم شاگرد 

شما هستم.
چه احساسی پیدا می کنید؟

من  شده اند،  عاقبت به خیر  بچه ها  این  می بینم  وقتی  می کنم  شکر  را  خدا 
سال های زیادی به عشق این بچه ها به مدرسه رفتم. عاقبت به خیری شان را 
که می بینم ته دلم احساس رضایت دارم. البته من وظیفه ام را انجام داده ام، 
اینکه  بدهم،  بوده اند درس  دانش آموزم  به آن ها که  بوده که  این  وظیفه ام 
تلاش  رسیده اند  جایگاهی  و  مقام  چه  به  و  رفته اند  مسیری  چه  در  آن ها 
خودشان بوده اما من هم مثل هر معلم دیگری وقتی موفقیت دانش آموزانم 

را می بینم دلم قرص می شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی: نماینده باشم یا وزیر یا 

وکیل، شاگرد این معلم هستم
سید حسین نقوی نماینده شهرستان ورامین در مجلس شورای اسلامی، سال ها 
مدرسه ساز  خیر  مهدی زاده  جواد  که  است  نشسته  درسی  سر کلاس  پیش 
از  است  هنوز  که  هم  هنوز  که  معلمی  بوده،  معملش  کشورمان،  امروز 

خاطرش نرفته:
آقای نقوی شما چه سالی شاگرد آقای مهدی زاده بودید؟

سال تحصیلی 63- 64
کجا؟

در دبیرستان مصطفی خمینی ورامین.
بین این همه معلم که در سال های تحصیلتان داشتید، چطور خاطره کلاس 
دلیل خاصی  حتماً  است؟  روشن  شما  ذهن  در  این قدر  زاده  مهدی  آقای 

دارد.
بله همین طور است. معمولًا دانش آموزها معلمان دوران ابتدایی خودشان را 
به خوبی به یاد می آورند، اما وقتی که به راهنمایی و دبیرستان می رسند چون 
تعداد درس ها و بالطبع تعداد معلم ها هم زیاد است، همه دبیرها در خاطرشان 
نمی مانند مگر آنکه معلمی ازنظر علم و اخلاق و رفتار و منش معلمی، جوری 

رفتار کند که در ذهن شاگردهایش ماندگار بشود.
پس آقای مهدی زاده همین طور رفتار کرده؟

دقیقاً. ایشان معلم درس آمار بودند. آن سال ها هم چون آمار درس خاصی 
بود دبیرهای زیادی نداشت، من بااینکه رشته ام تجربی بود و آمار جزودورس 
رشته تجربی نبود اما چون می خواستم در کنکور شرکت کنم و می خواستم 
آمار بلد باشم، از ایشان خواهش کردم که اجازه بدهند سر کلاس هایشان 
من  به  ارزشمند  بسیار  بزرگواری  یک  با  هم  ایشان  باشم.  حضورداشته 
و سر کلاس هایشان  باشم  افتخاری شان  دانش آموز  دادند که  را  اجازه  این 
بنشینم و همانجا درس یاد بگیرم، بااینکه برایشان مسئولیت داشت اما قبول 
خودشان  دانش آموزان  تمام  بر  اضافه  دیگر  دانش آموز  یک  که   کردند 

داشته باشند.

خبر  سیما   ۳ شبکه  ورزش  گروه  رئیس 
گزارشگر  خیابانی  جواد  بودن  ممنوع التصویر 

فوتبال را تکذیب کرد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری 
مبنی  اخباری  انتشار  پی  در  صداوسیما؛ 
گزارشگر  خیابانی  جواد  بودن  ممنوع التصویر 
برنامه  در  که  صحبت هایی  علت  به  فوتبال 
علی اصغر  کرد  مطرح  خورشید  حالا  تلویزیونی 
عمرانی رئیس گروه ورزش شبکه 3 سیما افزود: 
خبر ممنوع التصویر بودن جواد خیابانی گزارشگر 
فوتبال را قویاً تکذیب می کنم. این خبر صحت 

ندارد و درست نیست.
وی گفت: چند روز پیش برای گزارش یکی از 
مسابقات لیگ برتر فوتبال با وی تماس گرفتیم 
که با توجه به حضورش در کرمانشاه نتوانست 

موفق به گزارش مسابقه موردنظر شود.
در  خیابانی  جواد  پیش  روز  چند  است  گفتنی 
درباره  و  یافت  حضور  خورشید  حالا  برنامه 
آن ها  اسکان  شرایط  و  کرمانشاه  زلزله زدگان 
انتقاد کرد. صحبت های وی باعث شد تا برخی 
شبکه های مجازی اقدام به انتشار اخباری مبنی بر 

ممنوع التصویر شدن این گزارشگر کنند.

معجون آمار و روانشناسی و کار خیر 

امروزِ شما قصه 32 سال عاشقی

تکذیب یک شایعه

جواد خیابانی ممنوع التصویر است؟
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فروردین
که  بدانید  را  این  البته  هستید.  شغلی تان  مسیر  تغییر  درحال  شما 
تغییرات مثبت یک روزه ایجاد نمی شوند. حتی گاهی مجبورید که 

سختی هایی را تحمل کنید.
اردیبهشت

امروز روزی است که باید قدرت تحملتان را نشان دهید. همه چیز 
از  باید  به شما بستگی دارد. شما در شرایطی قرار می گیرید که 

تمام توانایی هایتان استفاده کنید.
خرداد

که  نمی دانید  اما  سردارید  در  نابی  ایده های  کارتان  مورد  در 
چگونه به آن ها جامع عمل بپوشانید. درست است که احتیاط در 
هر شرایطی لازم است اما این که به تمام حرف ها و پیشنهادهای 

دیگران شک کنید، اصلًا منطقی نیست.
تیر

مالی  شرایط  دلیلش  احتمالًا  که  می گیرید  بهانه  مدام  روزها  این 
یا حتی سلامتی تان است اما نگذارید که این نگرانی شما را از پا 

درآورد.
مرداد

دیدتان  امروز  اما  هستید  ناامید  زندگی  به  نسبت  است که  مدتی 
فرصت  این  از  دارید.  رابطه  به  بیشتری  امید  و  می شود  عوض 

استفاده کنید و کارهای نیمه تمامتان را به پایان برسانید.
شهریور

حال و هوای امروزتان کمی با روزهای دیگر متفاوت است شاید 
این دست  به جای  راهتان می بینید.  بر سر  را  موانع جدیدی  چون 
سنگ  شما  پای  جلو  که  فردی  کنید  سعی  کردن،  دست  آن  و 
می اندازد را از سر راهتان بردارید، در غیر این صورت خودتان از 

مسیر اصلی دور خواهید شد.
مهر

شما فرد ساده و صادقی هستید اما شاید داشتن کمی سیاست به 
نفعتان باشد. آنچه درحال حاضر بدان احتیاج دارید، تغییر است.

آبان
این  میان  اخیراً  شما  می کنید؟  انتخاب  را  کدام  کار؟  یا  خانواده 
مورد  این  در  فکر کردن  به  را  زیادی  زمان  و  افتاده اید  دو گیر 

می گذرانید اما هنوز که هنوز به جواب قاطعی نرسیده اید.
آذر

اگرچه از غرق شدن در رویاهایتان لذت می برید اما امروز زمانی 
ست که باید واقع بین باشید. تمرکز کلید موفقیت شما در محیط 

کار است.
دی

شما بسیار عجولانه رفتار می کنید درحالی که عجله در هر شرایطی 
دلتان  مراد  به  را  شما  که  است  آرامش  گاهی  نیست.  کارساز 

می رساند.
بهمن

برخورد  آرام تر  کمی  باید  امروز  اما  هستید  لجبازی  فرد  شما 
کنید. اگرچه ساکت ماندن در برخی شرایط سخت است اما اگر 
می خواهید که زندگی بهتری داشته باشید، باید گاهی کوتاه بیایید 

و در مقابل دیگران سکوت کنید.
اسفند

در احساسات درونی تان دچار تردید شده اید اما نگران نباشید زیرا 
به زودی تمام تنش هایتان به اتمام می رسید و همه چیز به حالت قبل 

بازخواهد گذشت.
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